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  تشکر و تقدیر

  کُراِللّه عزَّ و جلَّیشْ لوقینَ لَممخْعم منَ الْمنْکُراِلْیشْ لَم منْ
 بتوانم تا فرمود عطا من به را مجموعه این نگارش توفیق که احدیت حضرت درگاه به سپاس با

 آل و محمد بر حد بی تحیت و درود و بردارم گام اسلامی، معارف شناسایی راه در اندك، چند هر
  ).ص(محمد

 از زحمتکش و گرامی اساتید هاي تلاش و زحمات مرهون شک بی مسیر این در موفقیت
  .است بوده تحقیق این نگارش طول در و تاکنون طلبگی سیرم ابتداي

 و کمال مراتب ویژه به آورده، عمل به آنان از را قدردانی و سپاسگزاري نهایت است شایسته لذا
 در مرا راهنمایی که ربانی آقاي دکتر المسلمین و الاسلام حجت جناب ارجمند استاد از را خود تشکر

 المسلمین و الاسلام حجت جناب معظم استاد نیز و داشتند نظر زیر تمام دقت با مجموعه این نگارش
 و داشته ابراز شدند، متحمل را زیادي زحمات مشاور استاد سمت در که دکتر خزائلی آقاي جناب

  . خواهانم بزرگ خداوند از عمل و علم عرصه در را بیشتر خدمت توفیق آرزوي برایشان
  .رجاء واثق دارم خدوند توفیق را در تمام مراحل زندگی رفیق آنان گرداند
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  چکیده

از دیر باز میان فقها این بحث مطرح بوده است که آیا کفار نیز مانند مسلمین مکلف به فروع 
  هستند یا خیر؟

حتی برخی مدعی اجماع هستند و در ادبیات آنها  کثیري قائلند که کفار مکلف به فروع هستند
، همانطور که به اصول دین مبین رایج شده است» الکفار مکلفون بالفروع کما مکلفون بالأصول«عبارت 

یعنی همانطور که اهل اسلام و ایمان به . اسلام مکلفند؛ و تکالیف الهی همه انسان ها را شامل می شود
و حج مخاطبند ، کفار نیز به این اوامر مامورند و همان گونه که  زکات، ةاوامري چون صوم و صلا

چرا که . نهی شده اند ، این نهی متوجه کفار نیز هست.. مسلمانان از نواهی نظیر شرب خمر ، زنا ، ربا و 
و در ، به این معنا که کفار با اختیار خود کفر را انتخاب کرده اند »الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار« 

بر این مطلب ، آیات ، روایات ، دلیل عقلی ، تبعیت  نتیجه از صحت در عبادیات محروم شده اند و 
احکام از مصالح و مفاسد ، مفهوم قاعده جب ، تفاوت کفار با یکدیگر و معذور نبودن کفار در تکذیب 

به عنوان یکی از » الفروعالکفار مکلفون ب«تا آنجا که قاعده فقهی . دلالت می نماید) ص(پیامبر اسلام 
ضمناً از مکلف بودن کفار به احکام شرعی اشتراك کفار با مسلمانان در . قواعد فقهی طرح گردیده است

یعنی حکم شرعی در مرتبه جعل و فعلیت همانند مسلمان ، کافر را هم شامل می . خطاب تکلیف است
الفینی هم وجود دارد ، ولی مشهور فقهاي البته در قضیه مخ. شود و او را هم مورد خطاب قرار می دهد

عظام به آن معتقدند، کفار همانند مسلمانان شرایط تکلیف ، یعنی عقل و بلوغ و قدرت و علم را دارا می 
باشند ؛ به همین جهت موضوع براي جعل تکالیف الهی قرار می گیرند و کفر و جهل آنها مانع این جعل 

حت اعمال و تکالیف الهی است نه شرط وجوب آنها و عدم به بیان دیگر ، اسلام شرط ص. نیست
به دلیل سوء اختیار آنان ) در کافر مقصر(حصول امتثال در اوامر و ترك در نواهی الهی از ناحیه آنان 

چرا که . این قاعده همه اقسام کفار را شامل می شود. نیست» تکلیف مالا یطاق«پس تکلیف به آنها . است
د مانع از وجوب تکلیف باشد و الا اینکه در احکام عبادي با عدم وجود کفر یا وجود کفر اصولا نمی توان

اسلام ، شرط صحت عبادت است و یا وجود کفر مانع است، اصولا مسلمان شدن و به دنبال آن احکام 
آن فرعی را انجام دادن در قدرت کافر بود و او هم مانند مسلمان می تواند ، ایمان بیاورد و به دنبال 

قاعده تکلیف کفار به فروع ، در علوم مختلف ؛ نظیر فقه و اصول ، کلام و . احکام شرعی را انجام دهد
تفسیر ، تاثیر گذار بوده است و پذیرش آن، نحوه تعامل ما را با کفار در داخل و خارج و در ابعاد 

.... قضایی، تبلیغی، و) منکر امر به معروف و نهی از(، اجتماعی مانند )مانند صادرات و واردات(اقتصادي 
ابتدا در بحث جاهل قاصر و مقصر و مورد تفضل قرار گرفتن جاحد و کفار قاصر نیز . روشن می نماید

  . نظر بر جهت معذور بودن آنهاست
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قاعده تکلیف کفار به فروع، در علوم مختلف نظیر فقه و اصول و حقوق و کلام و تفسیر، 
دان این علوم در مسائل مختلف، بر مبناي رد یا قبول این قاعده، مختلف تاثیرگذار بوده و نظرات دانشمن

  .بوده است و این تاثیرگذاري و اختلاف، حاکی از اهمیت این قاعده و کاربرد فراوان آن می باشد
به عبارت دیگر کفار همان طور که مکلّف و مخاطب به اصول دین مبین اسلامند، به فروع آن 

مطلقاً چه در اوامر و چه در نواهی، چه در جهاد و چه در غیر جهاد، چه نسبت به  نیز مکلّف و مخاطبند
  .کافر اصلی و چه نسبت به کافر ذمی و حربی و مرتد، کافر مرتد نیز چه ملیّ و چه فطري

محل نزاع در این قاعده، احکام شرعی و دینی می باشد والاّ درباره احکامی که خرد بشري 
ا درك می کند؛ نظیر قبح ظلم یا حسن عدل و احسان و رد امانت و هنچنین آن ر) مستقل از دین(

تکالیفی که کفار در دین و آیین خود باید ملتزم و پایبند به آن باشند و یا مواردي که کفار ذمی باید به آن 
  .متعهد باشند، در همه این موارد شکی نیست که کفار مکلفند

ت و روایات فراوان و همچنین دلیل عقلی، دلالت می نماید بر  مسئله تکلیف کفار به فروع، آیا
منتهی اگر مخاطب بعضی از آیات و روایات، اهل ایمان هستند، دلیل بر اختصاص حکم به آنها نیست 

دي «و » هدي للنّاس«بلکه به جهت شرافت اهل ایمان و بهره مندي آنان از این احکام است نظیر آیات  ه
  .مدر قرآن کری» للمتقین

علاوه بر آیات عام، آیات خاصی وجود دارد که بیانگر این است که کفار به جهت ترك فروع 
دین اسلام، مورد سؤال و مورد مذمت و مورد عقاب الهی قرار می گیرند و بدیهی است سؤال فرع بر 

کلف به اگر کفار م. مذمت و عقاب نیز فرع بر مخالفت و مخالفت نیز فرع بر تکلیف است. تکلیف است
  .فروع نبودند این موارد معنا نداشت

مفروغٌ عنه است و » حیات«البته شرط (قدر متیقن از شرایط عام تکالیف، عقل و بلوغ می باشد 
، بر این اساس، دیوانه و غیربالغ، مکلف نیستند و از این جهت فرقی )شرط بلوغ، شرط شرعی می باشد

م و لاحکام الهی مشترك بین عا: گفت دشرط علم و قدرت بای دبین مسلمان و کافر نیست، لکن در مور
جاهل و قادر و عاجز است و به حکم اطلاق، مقید به قید علم و قدرت نیست؛ یعنی در مقام جعل 
تکلیف، جاهل و عاجز نیز مخاطبند، هرچند در مقام تنجز و امتثال تکلیف، قدرت و علم دخالت دارد؛ 

علم : به عبارت دیگر. هی نیابد و قدرت انجام نیابد، نمی تواند امتثال نمایدیعنی مکلف تا از تکلیف آگا
و » بیان قبح عقاب بلا«و قدرت، شروط عقلی تکلیف می باشند و معیار حکم عقل به شرطیت این دو، 

نکته مهم در این دو قاعده آن است که مضاف الیه قبح، عقاب است نه  .است» قبح عقاب مع العجز«
تکلیف بلا بیان تکلیف مع العجز قبیح است، می فهمیدیم که علم و قدرت، : یعنی اگر می فرمودتکلیف؛ 

 شرطیت براي خود تکلیف دارد و جاهل و عاجز اصلاً مکلف نیستند، لکن عقل با دقتی که دارد، مضاف
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صورت مخالفت،  الیه قبح را عقاب قرار داده؛ یعنی افراد جاهل و عاجز هم مانند دیگران مکلفند، لکن در
  .مؤاخذه و عقاب نمی شوند؛ زیرا بر مخالفت خود معذورند

؛ یعنی شرایط تکلیف را دارا است و ت، کافر، انسان قابل تکلیف اسمطالب بیان شدهبا توجه به 
جهل او نسبت به شریعت اسلام، مانع از جعل تکلیف نسبت به او نمی شود؛ زیرا احکام الهی مشترك 

علاوه بر این که مقام جعل، مقام انشاء قانون بر اساس مصلحت و مفسده است . م و جاهل استلبین عا
و مربوط به مولاي حقیقی و حکیم می باشد، درحالی که جهل کافر مربوط به مقام امتثال است و این دو 

ر باشد البته اگر کافر، جاهل قاصر باشد معذور است ولی اگر جاهل مقص. مقام از یکدیگر جدا است
مشکل لغویت . معذور نیست و به خاطر کوتاهی در یادگیري و فحص از شریعت اسلام، عقاب می شود

نسبت به جاهل نیز اینگونه برطرف می شود که خطابات الهی به صورت عام و کلیّ وضع شده و هنگام 
ی انحلال به عبارت دیگر خطابات عام به خطابات شخص. وضع و جعل، لحاظ تک تک افراد نمی شود

. درچنین فضایی جهل مکلّف و عدم امتثال او ضرري به مولی و جعل تکالیف نمی رساند. نمی یابد
ی ماعخطاب کافر، آن گاه قبیح است که او به خصوصه، مخاطب باشد، ولی وقتی حکم بر روي عناوین 

باشد؛ چون او ید قبیح چون انسان یا ناس برود، خطاب قبیح نیست و إلّا خطاب به مسلمان گنهکار نیز با
همانند کافر، از احکام الهی منبعث و منزجر نمی شود، درحالی که می دانیم احکام الهی همه، اعم از  نیز

کافر قدرت بر امتثال تکالیف الهی را نیز دارد به این نحو که ابتداء . مطیع و عاصی را در بر می گیرد
ز او مربوط به حال کفر است که مسلّم است که در چنین عج. ایمان آورد، آن گاه فروع را امتثال نماید
م نیست، نظیر شخص محدث که در حال حدث، قادر به امتثال حالی، او قادر بر انجام تکالیف دین اسلا

امر صلاه نیست، لکن این عجز، ذاتی و دائمی نیست که تا ابد، قادر نباشد بلکه موقتی و قابل برطرف 
کفر را برطرف  عاز کافر می خواهد که مان» أقیموا الصلوه«به وسیله خطاب خداوند سبحان  .شدن است

حدث را برطرف  عدث می خواهد که مانحهمان گونه که از م. رد و امر او را انجام دهدونموده و ایمان آ
مکلف است به اتیان فروع مع  به عبارت دیگر کافر. هارت کسب نماید و صلاه را اتیان نمایدطنموده و 

زمان کفر، ظرف توجیه : به بیان دیگر. یمان؛ یعنی در هر آنی، صلاه مسبوق به ایمان مورد تکلیف استالا
  .تکلیف است و زمان اسلام، ظرف ایقاع مکلّف به

بیانگر این است که شخص کافر ابتداء ) ع(بعضی از روایات؛ مانند روایت أبان از امام صادق
به فروع می شود و تا تکلیف به ایمان را اتیان ننماید اصلاً به  مکلّف به ایمان است، سپس بعداً مکلّف

فروع مکلف نمی شود، لکن با دقت در این روایات فهمیده می شود که ترتیب در اینگونه روایات، 
اگر خداوند سبحان، فروع را مستقیماً : به بیان دیگر. ترتیب در اتیان مطلوب است نه ترتیب در طلب
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عدم قابلیت و عدم زمینه و وجود مانع در کفّار است نه به جهت قصور در مقام  طلب نمی کند به جهت
  .جعل و ملاك و خواست واقعی و تکلیف مولی

با توضیحاتی که درباره عدم مانعیت جهل و عجز کافر داده شد، روشن می شود که تکلیف کافر 
آنان افر است و عدم امتثال به فروع، تکلیف مالایطاق نیست؛ چون مسبوق به استطاعت قبلی شخص ک

از دلایل اصلی ). مگر کافران قاصر(تنها به دلیل سوء اختیار آنان در گزینش کفر و بقاء بر آن حالت است 
می، بعضی دعقل درك می کند که در بین افعال آ. پیرامون تکلیف کفار به فروع، دلیل عقلی می باشد

و نیکی در بین عقلا با هر دین و آیینی، فرقی بین عدل و احسان . داراي حسن و بعضی داراي قبح است
مسلمان و کافر  مسلمان و کافر نمی گذارد؛ زیرا موضوع حکم عقل، انسان مختار می باشد که اعم از

، این درك عقل، کاشف از حکم شرع »کلمّا حکم به العقل، حکم به الشرع«بنابر قاعده تلازم که . است
عقل سلیم، ضرورت وجود . میت دارد و اختصاص به اهل اسلام نداردبنابراین احکام شرعی، عمو. است

خالق براي عالم هستی و لزوم صفات کمالی براي او مانند حکمت و وجود اراده و کراهت براي او و 
فضایی درمی یابد که اگر بر عقل در چنین . سپس لزوم اطاعت و وجوب یادگیري احکام را درك می کند

ولایی، قرینه اي بر اختصاص نباشد حتماً براي عموم وضع شده و همگان مخاطب اوامر و نواهی چنین م
علاوه براین، آن مصالح و مفاسدي که بر این اوامر و نواهی مترتب است نست به همه اعم از . تکلیفند

گرفته است حتماً مصلحتی داشته و این مصلحت براي  اگر نماز مورد امر قرار. مسلمان و کافر است
اگر شراب مورد نهی قرار گرفته حتماً مفسده اي داشته و این مفسده براي همگان است، . استهمگان 

شاهد و مؤید بر این درك عقل، جریان قانون . همانند سم که اگر کشنده است براي همه این گونه است
باید اجرا  عقلا در محیط تقنین، قانون را به نحو عام و با فرض اینکه همه. گذاري در بین عقلا است

نمایند،وضع می کنند و جالب آن است که معمولاً به این عمومیت نیز تصریح نمی نمایند، همانند معلم 
نمی  که درس را براي همه شاگردان می گوید و هدف او فهمیدن همه است و به این مطلب نیز تصریح

انوان یا مشاغل سخت، به آن بله، اگر قانون براي یک عده و گروه خاص وضع شده باشد؛ مانند ب. نماید
که به آن تصریح شده و دیگران مکلف به ) ص(تصریح می شود، همانند تکالیف اختصاصی رسول خدا

  .بدیهی است که در این صورت مصالح و مفاسد نیز اختصاصی خواهد بود. آن نیستند
ز این قاعده با توجه به دلایل ذکر شده درباره مکلف بودن کفار به فروع، اهل ذمه مستثنی ا

ها مطرح است ازقبیل شرب خمر، خوردن گوشت خوك و ایجاد مراکزي آننیستند، لکن آنچه در مورد 
قرارداد  هبراي تهیه اینها در بلاد اسلام، همه و همه به جهت تعهد دولت اسلامی در قبال آنان و عمل ب

اسلامی و پرهیز  تم تظاهر به محرماددر مقابل، آنان نیز موظفند به احکام اهل ذمه از قبیل ع. ذمه است
پس عدم نهی از منکر و عدم امر به . عمل نمایند... از آزار رساندن به مسلمانان و توطئه علیه آنها و 
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معامله مسلمانان با کفار و . ها نسبت به فروع، نمی باشدنفروعات درباره آنها، دلیل بر عدم مکلف بودن آ
اهی غیر فلس دار و یا مذکّاي مشتبه به میته به آنها براساس مفاد صادر نمودن کالاهاي حرام؛ نظیر م

فات ندارد؛ زیرا مفاد قاعده الزام به اقاعده الزام جایز است و این قاعده با قاعده تکلیف کفار به فروع، من
شارع از باب ضرورت . جهت سهولت امر مسلمین و توسعه در امور دنیایی آنها نسبت به کفار می باشد

ته که کالاهایی که در نزد ما حرمت دارد با آنها معامله و صادر نماییم، ولی این دلیل نمی شود سدان جایز
ها می باشد، نمتوجه آبنابر مشهور آنان مکلف به فروعند و آثار تکلیف . که آنها مکلف به فروع نیستند

این تکلیف متوجه : تتوان گف ی، لکن به مقتضاي بعضی نصوص و ادله م)هرچند بدان معتقد نباشند(
بود و مسلمانان موظف به مراعات آن نیستند؛ لذا معامله و اخذ ثمن از کافر صحیح  ها خواهدنخود آ

است هرچند کالاي مورد معامله، قابل بیع در اسلام نباشد و هرچند آنان، ثمن را از اثمان خمر و خنزیر و 
ي چنین رخصتی به اهل اسلام داده است؛ لذا شارع مقدس به جهت آسانی در امور دنیو. میته بپردازند

بعضی معتقدند که این طریقی است براي صحت معاملات واقع شده بین حکومت اسلامی و حکومت 
بر این اساس فروش . ها در شریعت اسلام نیست و باطل استنکفر در اشیایی که راهی بر اي تعامل آ

بر فرض صادق باشد، شرع مقدس حرمت آن را کالاهاي حرام به کفار مصداق اعانت بر اثم نیست و 
  .است متوجه مسلمین نکرده

براساس نکته قبل، مالکیت کفار بر خمر و خنزیر و مهر قرار دادن یا استفاده هاي دیگر، براساس 
براساس قاعده تکلیف، مالکیت . قاعده الزام می باشد و این منافاتی با قاعده تکلیف کفار بر فروع ندارد

در (ر و خنزیر، همانند مالکیت مسلمان ها، باطل است و اخذ ثمن در قبال آن و تصرف در آن ها بر خمنآ
  .حرام می باشد) بین خودشان

عدم جواز اجبار کفار به فروعات، به معناي عدم جواز تبلیغ دین اسلام و عرضه نمودن احکام 
ع، وظیفه دایت کفار و مخالفین به تعالهتبلیغ دین و ارشاد و . الهی نمی باشد یم حیات بخش اسلام و تشی

اولاً قصد : ها شرط است، باید گفتآندرباره فروعی که قصد قربت در . اي همگانی و همیشگی است
ثانیاً بر فرض، . قربت از کفاري که معتقد به خالقیت خداوند سبحان و ربوبیت او هستند، حاصل می شود

ال کفر متمشی نشود، همانند امتثال سایر فروع، مشروط اگر به جهت قبح فاعلی، قصد قربت از آنان در ح
به اسلام آوردن آنهاست؛ یعنی آنان موظفند اسلام آورند و قصد قربت نمایند تا عمل به طور صحیح از 

. به بیان دیگر آنان موظفند مقدمه تحقق قصد قربت؛ یعنی اسلام آوردن را تحصیل نمایند. آنان صادر شود
مأمور به همراه قصد قربت ولو به واسطه مقدمه اي که مقدور قادر است بر اتیان پس کافر در حال کفر 

اسلام، شرط صحت عمل و تکالیف است نه شرط . »والمقدور بالواسطه مقدور«. او است؛ یعنی اسلام
به عقیده ابوحنیفه و پیروان او، اسلام شرط اصل تکلیف است؛ یعنی تا انسان، مسلمان نباشد . وجوب آنها
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فقهاء شیعه، اسلام شرط صحت عبادات است؛ یعنی بدون اسلام  رکلف هم نیست، ولی به عقیده مشهوم
هم انسان بالغ و عاقل و قادر نسبت به نماز و امثال آن مکلف است، لکن این اعمال وقتی صحیح است 

م ترین شروط مه ؛ یعنی مطابقت عمل با مأمور به که موجب اجزاء می شود و از»صحت«. که اسلام آورد
صحت، مسلمان شدن است و دلیل بر این مطلب نیز اخبار صحیحه و صریحه و همچنین تسالم اصحاب 

تناع صحت تکالیف از منکته قابل توجه آن است که ا. است؛ تسالمی که موجب وثوق و اطمینان می شود
ار خود ترك یرا با سوء اختکافرین، از ناحیه شارع نیست بلکه از ناحیه خود آنها است که ایمان و اسلام 

  .»الأمتناع بالاختیار لاینافی الاختیار«: نموده اند و در جاي خود ثابت است که
با توجه به نکات قبل، طریق جمع بین تکلیف کفار به فروع از یک سو و عدم صحت اعمال از 

شود؛ زیرا با ادله ها در حال کفر، ازسوي دیگر و اجراي مفاد قاعده جب از سوي سوم، نیز روشن می آن
شد و اگر به اها اسلام می بناي که اقامه شد، دانسته شد که کفار مکلف به فروعند و شرط صحت اعمال آ

ردن، مشمول قاعده جب می شوند به دلیل امتنان از سوي شارع و تسهیل و ترغیب آنها واسلام آمحض 
ه اند، بلکه برعکس، قاعده جب، فی نفسه نسبت به اسلام و احکام آن است، نه آن که از قبل، مکلف نبود

ها نبرکت اسلام، آثار آن، از آ هاین مطلب را می فهماند که تکالیف و فروعی متوجه کفار است که ب
  .برداشته می شود تا تکالیفی متوجه کفار نباشد، جب و رفع آثار معنا ندارد
شده، مانند قضاء و کفاره، باید درباره واجبات تعبدیه اي که به عنوان تدارك مافات، تشریع 

به . و وجوب آنها تابع وجوب ادا نیست که اینها هرکدام امر جدید و مستقلی از اصل تکلیف دارند: گفت
ادا بود لازم می آمد که بر زن حائض، قضاي نماز ایام حیض واجب باشد،  ععنوان مثال اگر قضا تاب

که اداء صوم بر او واجب نیست، قضاء آن نیز بر  حالیدرحالی که چنین نیست، یا اینکه لازم می آمد در
پس اینها نیز مانند سایر فروع بر کفار واجب است؛ زیرا . نباشد و حال آن که چنین نیست او واجب

موضوع ادله قضاء عبارت است . می باشد» وجوب قضاء علی کل من فات العمل منه«مشمول عموم ادله 
گیرد، لکن به جهت امتنانی که شرع مقدس اسلام نسبت به کفار دارد، که کافر را نیز دربرمی » فوت«از 

 یاز آنها با اسلام آوردن، ساقط م) تکالیفی که مشمول قاعده جب می شود(این تکلیف و تکالیف دیگر 
روي علم یقین، تکلیف الهی را انکار می  بنابر تکلیف کفار به فروع، کفاري که جاحد بوده و از. شود

ا با وجود تمکن از علم و امکانات، فحص و جستجو را ترك نموده و در جهل بسیط بمانند، یا نمایند و ی
آیات و . در فراگیري مقدمات، در جهل مرکب بمانند، مقصر بوده و مستحقّ عقابند به سبب کوتاهی

روایات متعددي بر این مطلب، شاهد است و اگر در بعضی از آیات سخن از مضاعف شدن و تعدد 
اب آنها است به دلیل آن است که گناه کفر آنها از اعظم گناهان است و سرچشمه بسیاري از گناهان و عق

معاصی دیگر می شود اما درباره کفاري که جاحد نبوده و به جهت قصور، عالم و آگاه به تکالیف الهی 
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ب آنها به جهت نشوند و عقیده اسلامی بر آنها مستقر نشود و یا در جهل مرکب بوده، ولی جهل مرک
کوتاهی در مقدمات و یادگیري احکام الهی نباشد، معذور بوده و ممکن است مورد تفضلّ و بخشش 

  .الهی قرار بگیرند
با دقت در احکام اسلامی می توان گفت که بعضی از احکام، اختصاص به حوزه اسلام و 

آمده است که نگاه به زن » نگاه«مسلمانان دارد و کفار را در بر نمی گیرد؛ به عنوان مثال در احکام 
شود به مو  ید که نمرکه زن مسلمان حرمتی دااست این به جهت آن . غیرمسلمان بدون ریبه جایز است

اگر کسی بخواهد به موي زن و بدن زن . نظر کرد که این حرمت را زن غیرمسلمان نداردو بدنش 
پس آیه . مورد زنهاي غیرمسلمان نیست مسلمان نگاه کند به حیثیت او صدمه زده ولی این حیثیت در

ین فقط امتثال نکه گویاي این مطلب است که مؤمنعلاوه بر ای» قلُ للمؤمنینَ یغضُُّوا من أبصارِهم«: شریفه
می کنند، این مطلب را هم می رساند که این حکم، مخصوص مؤمنین است؛ یعنی مردان مؤمن در برابر 

لکن این حکم، مشمول . صرند نه در مقابل زن هاي کافر و غیرمسلمانور به غض بمزن هاي مؤمنه، مأ
  .کفار نیست یعنی آنها نسبت به همه زنها، مکلّف به غض بصرند

موضوع تکالیف الهی عبارت است از انسان قابل تکلیف؛ یعنی : به طور کلی می توان گفت
  .دانسانی که شرایط تکلیف را داراست و کفار نیز مشمول آن می باشن

را به » حرمت اعانه بر اثم«و » تکلیف کفار به فروع«نوشته پیش رو، دو قاعده کلامی و فقهی 
در این پژوهش ابتدا تمامیت . عنوان مانعی مهم بر سر راه فروش کالاهاي حرام به کفار بررسی می کند

ت موافقین و مخالفین بیان و در بوته نقد امورد تردید قرار گرفته و نظری» تکلیف کفار به فروع«قاعده 
شاید . ر به فروع از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده استاهایتاً نظریه تکلیف کفنقرار گرفت و 

خلاصه بتوان بیان کرد که موافقین قاعده معتقدند که مقتضی تکلیف براي کفار وجود دارد و مانع  ربه طو
  .ردمانعیت ندا-یعنی کفر-ذکرشده

فروع دین، کفار قاصر، کفار مقصر، اصول دین، قاعده فقهی، تکلیف ما لایطاق، مکلف بودن : کلیدواژه
  .کفار به فروع، کفار جاحد، معذوریت کفار، قاعده 

  
  :بیان مسئله و تعیین قلمرو آن

 امروزه تعاملات گسترده دنیاي کفر با اسلام خصوصاً در عرصه هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی  
باعث همزیستی مسالمت آمیز کفار با مسلمانان گردیده و از طرفی کفر با ابعاد و منشأهاي چندگانه ... و 

از مقولاتی است » کفر«مسئله . اش پیوسته در تقابل با ارزش ها و دستورهاي دین مبین اسلام بوده است
امعه و نیز وضعیت فرد دارد و زیرا اثرات بسیار زیادي در ج. که در حقوق اسلام مکانتی مهم را داراست
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از مسائل اساسی در شریعت اسلام، مسئله کفر و . تبعاً موجب بروز احکام و نظرات مختلفی می گردد
است، سر تا سر فقه، از کتاب طهارت تا دیات نیز، سرشار از احکامی است که به کفر  نمباحث پیرامون آ

شود، بحث پیرامون طهارت یا عدم طهارت کفار، و کفار و نحوه تعامل مسلمانان با آنان مربوط می 
... معاشرت با آنان در روابط اقتصادي با مسلمانان، ازدواج با آنان، قرارداد ذمه، عبادات و معاملات آنها و 

در روابط اقتصادي مسلمانان با کفار آیا قاعده اول در روابط اقتصادي، جواز . بخشی از این احکام است
آیا قاعده نسبت به همه کفار جریان دارد؟ یکی از مباحث بنیادین در ارتباط با کفار  است یا منع ارتباط،

این مسئله است که اصولاً آیا آنان، مکلف به تکلیف الهی هستند یا خیر؟ آیا آنان همانند ما، مخاطب 
نوبت  احکام و تکالیف شرعی هستند؟ آیا کفاري که به سبب کفرشان به خدا و رسولش اعتقادي ندارند،

به عرضه فروع دین بر آنها در مرحله بعد از اصول دین، می رسد؟ آیا تکلیف آنها مالایطاق نیست؟ 
قواعد فقهی در خصوص موضوع چه پاسخی . قاعده فقهی جب چگونه پاسخگوي این مسئله خواهد بود

ینی می باشد و ، احکام شرعی و د)تکلیف کفار به فروع(دارند؟ قلمرو بحث و محل نزاع در این قاعده 
آن را درك می کند؛ نظیر قبح ظلم یا حسن عدل و ) مستقل از دین(الا درباره احکامی که خرد بشري 

احسان و رد امانت و همچنین تکالیفی که کفار در دین و آیین خود باید ملتزم و پاي بند به آن باشند و  
  .وارد شکی نیست که کفار مکلفنددرهمه این م. یا مواردي که کفار ذمی باید به آن متعهد باشند

  
  :الات تحقیقسؤ
  :اصلی تالاؤس

 ؟حکم فقهی و وظیفه کفار نسبت به فروع چیست -1

  اقسام کفار و تفاوت آنها با یکدیگر کدام است و مراد از کافر، فروع و عبادات چیست؟ -2
  :سئوالات فرعی

  ؟ادله قائلین به تکلیف کفار به فروع چیست – 1  
  ؟عدم تکلیف کفار به فروع کدام استادله قائلین به  – 2
  ؟چیست ... ارتباط قاعده تکلیف با قواعد جب، الزام و  – 3
  ؟تکلیف کفار در عبادات و معاملات چگونه است  – 4
  ؟کدام قسم از اقسام کفار تکلیف به فروع دارند  – 5
  ؟به فروع از نوع تکلیف به مالایطاق نیست  تکلیف کفار – 6

  :فرضیه تحقیق
توان گفت که کفار همچون حیواناتند که اهلیت و شأنیت براي خطاب ندارند چرا که قیاس  نمی  

 کفاربه بهائم نه از جهت عدم صلاحیت خطاب بوده بلکه از جهت ارزش و مکانت است لذا کفار
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همان طور که مکلف به اصول هستند، به نظر ما مکلف به فروع دین نیز می باشند یعنی همان طوري 
فند، کفار نیز به این لکم... اسلام و ایمان به اوامري چون صوم و صلاه و زکات و حج و که اهل 

نهی شده اند، این نهی .... اوامر مأمورند و همان گونه که مسلمانان از نواحی نظیر شرب خمر و 
بر صحت و اثبات مدعاي ما آیات، روایات، دلیل عقل، تبعیت احکام از . متوجه کفار نیز هست

این . دلالت می نماید... د و مصالح، مفهوم قاعده جب، معذور نبودن کفار در تکذیب پیامبرو مفاس
پس ضلالت و گمراهی کفار و . مسئله هر چند مخالفینی دارد، ولی مشهور موافق این تکلیف هستند

ات عقل تعبیر پستی آنها از چهارپایان بدین دلیل است که چون آنان از عقل بهره برده اند ولی حیوان
ندارد و اگر کفار از عقلا هستند پس صلاحیت خطاب و استحقاق تکلیف را هم دارا می باشند و 
اسلام شرط صحت هر عبادتی نیست تا گفته شود چگونه کسی که مسلمان نیست به او این خطاب 

 با این که اگر نماز هم بخواند صحیح نیست زیرا بر فرض قبول. متوجه می شود که نماز بخواند
چنین شراطی باز هم موجب استحاله تکلیف کفار به فروع دین نمی شود چون آنها مکلف به 

  .تحصیل اسلام هستند
  

  :اهداف و فوائد تحقیق
آثار و اهمیت قاعده و تحقیق فوق آن گاه واضح و مبرهن می شود که در صورت مکلف بودن   

سوي دیگر، انجام تکالیف از آنان در حال  کفار به فروع، باید تکالیف الهی را امتثال نمایند، ولی از
کافران را در بر می » جب«کفر صحیح نیست و از جهت سوم،  بعد از اسلام آوردن، قاعده اي به نام 

چگونه می . گیرد که آن چه از کفار، در حال کفر، از تکلیف الهی از او فوت شده، نیاز به اعاده نیست
جمع نمود؟ مسائل فوق از جمله مواردي است که فقها براي توان به این احکام به ظاهر متناقض، 

  .حل انها دچار اختلاف و مشکل شده اند
  :از جمله فوائد و اهداف این تحقیق

       بررس بحث قضا در خصوص کفار –3 بحث و بررسی صحت معاملات - 2حل این تناقض  –1    
اشد؟ مح با کفار تا چه میزان می تواند بعدم رعایت فروعات به جهت تسا –5 نحوه تعامل با کفار –4
  ...و 

موضوعی که هم فقهی، هم اصولی و . این رساله در صدد تحقیق پیرامون این موضوع مهم است  
. هم کلامی است و بازتاب وسیعی در این علوم و علوم دیگر نظیر حقوق، تفسیر و فقه دارد

را به خود اختصاص داده » فون بالفروعالکفار مکل«موضوعی که یکی از قواعد فقهی مهم به نام 
  .است



 

 ل 
 

  :پیشینه تحقیق و امتیاز این پژوهش
یکی از قواعد فقهی مهم که در قالب تعابیر گوناگون و در ضمن مباحث فقهی و اصولی   

: ، قاعدهیا به عبارت دیگر» الکفار مکلفون بالفروع«و به آن پرداخته شده است، قاعده  هبیان گردید
: در بعضی از منابع این تعبیر آمده است. می باشد » بِالْفُرُوعِ کما أَنَّهم مکلفون بِالْأُصولِ الکفار مکلفون«
در جاي دیگر نیز این عنوان را  2.»عموم التکلیف«: و در بعضی دیگر 1» الکفار مخاَطبَونَ بِالشَّراَئعِ «

  3.» بِالفُْروُعِفی أنََّ الکفار و المْخَالفینَ مکلفون  «: برگزیده اند
بعضی از بزرگان از این قاعده در ضمن مباحث فقهی، بحث نموده اند که به عنوان نمونه می 

جامع «در ) ره(، خواجوئی 5»منتهی المطلب«در ) ره(، علامه حلی 4»الخلاف«در ) ره(توان به شیخ طوسی 
دیگر در مباحث اصولی، از این اشاره نمود عده اي  7»الطهاره«در کتاب ) ره(و شیخ انصاري  6»الشتات

   8»الذریعه«در کتاب ) ره(قاعده بحث نموده اند؛ مانند سید مرتضی 
برخی دیگر در کتاب هاي مربوط به قواعد فقهی به این قاعده بپرداخته اند؛ به عنوان نمونه 

در ) ره(مراغی  10»عوائد الایام«در ) ره(و مرحوم نراقی  9:فرموده اند» التمهید القواعد«در ) ره(شهید ثانی 

                                      
 .192، ص »الکافی فی الفقه«، )تقی الدین(حلبی، ابوالصلاح  -1
ۀ«کاشف الغطاء، محمدحسین،  -2  .92، ص 1، ج»تحریر المجلّ
 .714، ص 2، ج91، عنوان »العناوین الفقهیه«مراغی، سید میر عبدالفتاح،  -3
جمیعِ  لَیس منْ شَرْط وجوبِ الْحج الْإسِلاَمِ لأَنَّ الکافر یجِب علَیه عنْدناَ.. « .245، ص 2، ج»الخلاف«طوسی، محمدبن حسن،  -4

اتاربالْع..« 
الکفار مخاَطَبونَ بِفُرُوعِ الْعبادات فی الأَْمرِ و النَّهیِ معا خلاَفاً : اصل(...  .188، ص 2، ج»منتهی المطلب«علامه حلی، حسن بن یوسف،  -5

 ...) للحنیفه مطْلَقاً و لبعضِ النَّاسِ فی الأَْوامرِ
 .92-100، ص »جامع الشتات«اسماعیل، خواجوئی،  -6
ي و الکاشانی  تَبعا –نَعم ذکر صاحب الْحدائقِ (... .567، ص 2، ج»کتاب الطهاره«انصاري، شیخ مرتضی،  -7 ادتَرْآبَینَ الأْسثدحلْما –لارإخْب 

ضۀَِ دلاَلَتها علی عدمِ مخاَطَبتهِم باِلْفُرُوعِ زعموا ارعم ۀِ ویومِ التکالیف الْفَرْعمع یللُّ عدا یمی مصی تُحالَّت اتوممیصِ الْعْتَخصا لهوضُنه لَّ  وا دم
ذَتهِم بِمخاَلَفَتها  ..).باِلْخصُوصِ منْ الایات والأْخَْبارِ علی مؤَاخَ

بِی فی الْخَطَّابِ (... .76، ص1، ج»الذریعۀ«سید مرتضی، ابوالقاسم،  -8 الص و دبخَلُ الْعدلْ یه عِ وونَ باِلشَّرَائخَاطَبی أَنَّ الکفار ملٌ فَفص
مأَنَّه َإِلی اءاکثر الْفُقَه کثیرمن المتکلمین و بذَه الشرعیه و اتادبونَ باِلْعخاَطَبیحِ أَنَّ الکفار محرُالصغَی   هذ ی هف لَافةُ الْخ دفاَئخاَطَبِینَ وم

سأَلۀَِ الْم (... 
ذَاهب أَصحبها أَنَّهم مکلفون بِها ( .76، ص»تمهید القواعد«شهید ثانی، زین الدین،  -9 م یهمکلفون بِفُرُوعِ الشریعه ف ملْ هأَلۀَِ الکفار هس م

ثْلُ ویلٌ للمشرکین مطْلَقاً لتَناَولِ الأَْمرِ بالع ةُ بترك الْفُرُوعِ م دعوالْم اتآی ذینَ لایؤتون الزکاة باده الْعام لهَم والکفر غَیرُ مانعٍ لامکان از الته و الْ الَّ
اجِبِ ولِ الْوعذَا یکون الکافر مکلفا بِف ی هلعف و لاَتْرسنِ الْمؤْما الْمرِهغَی و ت ترك الْحرَامِ و باِلاعتقاَد فی الْمنْدوبِ و المکروه و الْمباح و  فصَلَّ

ثُ مکلفون باِلنَّواهی دونَ الأَْوامرِ و الرَّابِع الْمرْتَد مکلف دونَ الکافر  الثَّال طْلَقاً وی لاَ مالثَّانیلالأَْص(... 
  .279، ص 30، عائدة »عوائد الأیام«نراقی، احمدبن محمد مهدي،  -10



 

 م 
 

رساله مستقلی  3)ره(و صاحب مقابس 2)ره(صاحب ریاض . از این دسته می باشند 1»العناوین«کتاب 
همچنین علاوه بر  4»ةحدائق الناظر«در کتاب ) ره(همچنین صاحب حدائق .پیرامون این موضوع دارند

و محدث کاشانی در الوافی با این قاعده مخالفت  5)ره(، محدث امین استر آبادي )ره(صاحب حدائق 
و  «: این گونه آمده) ق . هـ  1231م ) (ره(پیرامون احوال صاحب ریاض » منتهی المقال«در 6.نموده اند

شیخ انصاري  7.»... ونَ بِالْفرُُوعِ عنْد الشِّیعۀِ بلْ و غیَرِهم إلَّا أبَا حنیفۀََمنْها رِسالۀٌَ فی بیانِ أنََّ الکُْفَّار مکَلَّفُ
 –مقابس  –صاحب ) ق. هـ  1237م ) (ره(خود، درباره مؤلفات محقق کاظمی » رسائل فقهیه«در ) ره(

  8.»...رسائل فی الأدعیه، و تکلیف الکفار بالفروع و «: می گوید
در خصوص  9جلد می باشد 25ا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه خود که همچنین شیخ آق

  .کتبی را معرفی نموده است) تکلیف الکفار بالفروع(موضوع 

                                      
لَیس الإْسِلَامِ و الإِْیمانِ شَرطًْا فی التکلیف بلْ الکفار و الْمخَالفُونَ مکلفون باِلْفُرُوعِ کالمؤمنین وفِاَقاً (... .مراغی، سید میر عبدالفتاح، همان -1

ةِ کثیر منْ الأَْصحابِ الْإجِماعِ علی ذلک بلْ کونه منْ ضَرُورِیاللْمشهْورِ منْ أَصحابِناَ الْمتَقَدمینَ والْمتَ اربنْ عرُ ملْ الظَّاهبِ أخَِّرِینَ بذْه م ت
 ...)هالأمامی

 .39، ص 3حائري، مازندرانی، ج» منتهی المقال فی احوال الرجال«به نقل از  -2
 .383، ص )هر(شیخ انصاري » رسائل الفقهیه«به نقل از  -3
ضْوانُ اللَّه علَیهِم بلْ کاد یکون إجماعا (... .39، ص 3، ج»الحدائق الناظره«بحرانی، یوسف بن احمد،  -4 ذْنیب الْمشهْور بینَ الْأَصحابِ رِ تَ

سلُ علی الکافر لأَنَّ الکفار مکلفون باِلْفُرُوعِ و لَم ینْقُلُ ۀِ خلاَفاً عنْ أحَد منْ الخاصه بلْ منْ الْعامۀِ أُلاَعنُ أَبیِ حنیفهَ قاَلُوا أَنَّه یجِب الْغُ سأَلَ ی الْموا ف
ةِ  ...)لِ الْخَاصلخُرُوجِها بِدلی لکن لاَ یصح منهْ حالَ کفره لاشْترَاط الصحۀِ باِلإْسِلَامِ ولاَ یجِبه الإْسِلاَمِ وأَنَّ جب الصلاَ

دنیۀ«استرآبادي، محمدامین و عاملی، سید نورالدین،  -5 226، ص »الفوائد الم. 
ضعینِ علىَ النَّفیِْ عطْفاً علىَ الْمنْفی یعرفُِونَ فُلاَناً یعنی (.... .82، ص 2، ج»الوافی«فیض کاشانی، ملامحسن،  -6 وی الْما فمقَّهح ِرفعی و

 عانا الْمفَم هرفَِتعنْ مکَّنُوا متَم یفۀَُ ووبِ الْخَلجا تَفَطَّنُوا بِولَم مأَنَّه ادلَافۀَِ أَرباِلْخ أَنَّ اللَّهطاَنُ لعِ إلَّا الشَّیانالْم سلَی یهقُّ فالْح وا همل اءدتاهنْ الم مَله
مهرلَّ أقَْدج زَّ وع عی ؤُلاَءرِفۀََ هعامِ مرفِۀَِ الْإِمعیلُ مصتَح هِملَیع بجرِفۀَِ فَوعآلۀَِ الْم مطاَهأَع و ک لىَ ذَلی عف ص و ولِ اللَّهسر خُلَفاَء هِمنی بِکَون

سوا مکَلَّفینَ بِشَ لَی لىَ أَنَّ الْکُفَّارلاَلۀٌَ عد یثدذَا الْح ابِناَهحي أَص  ...)رَائعِ الْإسِلاَمِ کَما هو الْحقُّ خلاَفاً لما اشُْتهُِرَ بینَ متَأخَِّرِ
 .65، ص 5، ج»منتهی المقال فی الاحوال الرجال«حائري مازندرانی، محمدبن اسماعیل،  -7
 .383، ص »رسائل فقهیه«انصاري، شیخ مرتضی،  -8
سأَلهَ للشیخ اسداالله  - الف(.407، ص 4جلدي، ج 25، »ذریعه الی تصانیف الشیعهال«تهرانی، شیخ آقا بزرگ،  -9 الْم هذ ی هکتاب مبوسط ف

الْغطاَء و لهَ أَیضاًَ ولاَده الشسخ جعفَرٍ کاظف الْحاج إسِماعیلَ الدزفولی الکاظمی الْمتَوفِّی و دفنَ بمقبرته فی النَّجف قُرْبِ مقْبرَه أسُتاَذه وجِد أَ
سأَلهَ و هما موجودانِ فی مکتبه أحفاده بالکاظمیه الْم هذ ی هف هوطس برساله م(.  

د باقرُ بنِ جعفَرٍ البهادي الهْمدانی الْمتَوفِّی موجود بِخَطِّه فی .–ب   محکتبه تکلیف الکفار باِلْفُرُوعِ للشیخ م  
ی أَولُه الْحمد للَّهَ ر –ج  سینی الْمتَوفِّ رٍ الْحبنِ محمدرضا شعبداالله ب دی لستکلیفهم باِلْفُرُوعِ بالادله تکلیف الکفار باِلْفُرُوعِ ل یهف ت ینَ أَثْباَلَمالْع ب

  . عنده حفیرالمعاصر السید علی ابن السید محمد شبرنسخه خط یده )  1214- 0ج،  18( ارلاربعه و فَرغََ منهْ فی
یقیَ –د  اقِ الفْرَِ ْإطب یهف ی ع ی اد وفِّ متَ اضِ الْ ی احبِ الرِّ ص ی ل ع دی یرِ الس َلْأم روُعِ ل الفُْ میذُ الشَّیخُ ابوعلی تکلبف الکفار بِ لْ کما ذکره ت َیفهن ی ح لیَه غیَرُ أبَِ نِ ع

ِی رج فه ال  



 

 ن 
 

و  2شهید سید مصطفی خمینی 1در بین معاصرین می توان به حضرت آیت االله جعفر سبحانی،
  .پرداخته اند اشاره نمود که به این بحث 3)ره(مرحوم حضرت آیت االله فاضل لنکرانی 

الْکُفَّار مکَلَّفوُنَ بِالْفُروُعِ کَما هم مکَلَّفوُنَ بِالأُْصولِ منْ غیَرِ فرَقٍْ ...: (آمده است» فقه الصادق«همچنین در 
فینَ بِالْفُرُوعِ ولَکنْ فی بینَ الْأَحکَامِ الوْضْعیۀِ والتکلیفیۀ ولَکنْ یردُ علیَه أنََّ الْکُفَّار وأنََّ کاَنوُا مکَلَّ
لیلُ علىَ صحۀِ نکَاحهم وأنَْ کَانَ باطلًا فی الإِْسلَامِ لَّ الدکَاحِ د   4...) خصُوصِ بابِ النِّ

  5...)بالفروع مکلفون الکفار(...: حضرت آیت االله مکارم شیرازي در کتاب النکاح خود بیان داشته اند
  6.نیز به این بحث پرداخته است) ره(آیت االله خوئی از متأخرین حضرت 

 اشتراك الکفار مع الْمؤْمنینَ فی التکلیف« : برخی از معاصرین، از این تعبیر استفاده نموده اند
عده اي از این قاعده در کتاب هاي مربوط به قواعد فقهی، وعده اي دیگر در ضمن فروعات فقهی؛  1.»

                                                                                                            
الَمینَ استدال فیه بالادله الأَْربعه تکلیف الکفار باِلْفُرُوعِ للشیخ محمدبن عبد علی بنِ محمدبن آلِ عبدالجبار الْقَطیفی أَوله الحمداالله رب الْع -ه

ت النسخه بِخطَِّ تلْمیذُه الشَّیخُ یحییِ ابنِ عبدالعزیز فَرغََ  أَیرفی النَّجخُ مشکور فی کتابتها عندالمرحوم الشَّیف  
سینِ –و  ی حولنِ الْمیعِ بمی سولنِ الْمنِ بس مولی ح اجنِ الْحب ي دهم د محضِ تکلیف الکفار باِلْفُرُوعِ لاَقاَ مالْفَی ث دحنُ الْماب ي دالْه ملنِ عب 

  ).180( لْمتَوفِّی حدودالکاشانی الکرمانشاهی ا
  ).1322( بطهران بعد تکلیف الکفار باِلْقضََاء مع سقُوطه عنهْم باِلإْسِلاَمِ للْمولی عبدالرسول الفیروز کوهی القزفان چاهی الْمتَوفِّی –ز 
ید أَبیِ فی جزئین بنِ أحَدهما فی الأُْصولِ والاخره تکلیف امکلفین، فارسی  –ح  الس اجالمولوي الْح یفاَتنْ تأَْلم ی الهِْنْدا فعی الْفُرُوعِ طَبف

ي اللاهوري الْمتَوفِّی ي الْحائرِ ضَوِ سینِ النقوي الرَّ نِ الْحمِ ب1224( الْقاَس.( 
ذْکُورِ لأَنَّه فی  ولو قُلْناَ بِتَکْلیف(... 30، ص 1، ج»احکام صلاة القضاء«سبحانی، جعفر،  -1 الْفَرعِْ الْم ثْناَء تاس لزَْمولِ یثْلَ الأُْص الْکُفَّارِ باِلْفُرُوعِ م

ثَالِ لبطْلاَنِ عمله وفی حالِ الإْسِلاَمِ غَیرَ مأْمور باِلْقَ تامنْ الکِّنٍ متَمرُ مالِ الْکُفْرِ غَیحع هجتَولاَ ی لَیه اقضِْ ما فاَت کَما فاَت فاَلْکُفَّار مکَلَّفُونَ ضاَء فَ
ذَا الْفَرعِْ 106، ص 1؛ الزکاة فی الشریعه الاسلامیه الغراء، ج210، ص 6؛ رسائل الفقهیه، ج)....باِلْفُرُوعِ إلَّا ه. 

ذْنیب فی تَکْلیف( 341-318، ص 5، ج»تحریرات فی الاصول«خمینی، سید مصطفی،  -2 فی خصُوصِ تَکْلیف   الْکُفَّارِ باِلْفُرُوعِ و عدمه تَ
دعنۀًَ بس تاَباً وۀِ کیلَّۀِ النَّقْلَباِلْأد کس ى التَّم سحب ذَیلَه إلَ ریم ج ص ظهُورِ الْخلاَف بینَ الْعامۀِ و الْخَاصۀِ تفسیر الْقُرْآنِ الک الْکُفَّارِ بِالْفُرُوعِ خلَاف انْ

ذه الْکَرِیمۀُ علىَ أَنَّ الْکُفَّ لُّ ها تَدم بالْکُفَّارِ باِلْفُرُوعِ ر یفلَ تَکْلوۀُ حیأَلۀَُ الثَّانس نْ الْمفۀٍَ مطاَئلاَفاً لولِ خکَلَّفُونَ باِلأُْصم ما هکَلَّفُونَ باِلْفُرُوعِ کَمم ار
ساد و ظاَهرَ فی النَّهیِ التَّکْلیفیالأخباریین وجماعۀٍ منْ ا ک لأَنَّ النَّهی عنْ الإْفِْ ذَلثَرِ و  .).. لأُْصولیینَ وفَِاقًا للأَْکْ

  الْمؤْمنینَ فی التکالیف و فَنَقُولُ الْمرَاد منْها هو مجرَّد اشْترَاك الْکُفَّارِ مع( 311-329، ص »القواعد الفقهیه«فاضل لنکرانی، محمد،  -3
ث و الزَّجرِ عۀٌ الْبب  )... الانشائیه و الفعلیه البالغه متَرَتِّ

 .465، ص 21روحانی، سید محمد صادق، ج -4
، 1، ج»احکام النساء«؛ 142، ص 3، ج»انوار الفقاهه فی احکام العترة الطاهره« ؛ 25، ص 6ج» کتاب النکاح«مکارم شیرازي، ناصر،  -5

 . 610، ص 2، ج»الامثل فی تفسیر کتاب االله المنزل«؛ 57، ص 3، ج»الفتاوي الجدیدة«؛ 178ص 
یۀِ وهی أَنَّ الْکُفَّار هلْ هم (... . 19- 121، ص 23، ج»موسوعۀ الامام الخوئی«خوئی، سید ابوالقاسم،  -6 ى الْکُلِّ سأَلۀَُ علىَ الْکُبرَ الْم هذ ی هتَنتَب

اءنَ الْفُقَهیب ورْشهالْمو رُوفعالْملاَ و ولِ اَوکَلَّفُونَ باِلْأُصم ما أَنَّهکَلَّفُونَ باِلْفُرُوعِ کَملَّۀِ مَومِ أدمبِع َلُّ لهتَدس یو اعمِالْإج هلَیع یکلْ حلُ بالأَْو وه 
ثْلَ قَوله تعالىالتَّکاَلیف وخصُوص جملۀًَ منَ الْ م اترِ   آیقُّ أَنَّ الکفار غَیفاَلْح لاَةَ و الص هبِتَرْک ِشْركذَابِ الْم لَّلَ عثُ ع یینَ ح ک منَ الْمصلِّ لَم نَ

سائرِ الأحکام و أَما قَبلَ مکلفین إلَّا باِلْأُصولِ و لَم یوضعَ علَیهمِ قَلَم التکلیف باِلْفُرُوعِ الَّتی منهْا الزکاة ا ذ بِ ئنْدلاَمِ فیومرون عِاعتناق الإْس دعلأَْب
مهبذْه م و هِمانیَأد یلرُّونَ عقی مَذلک فه( 
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  بحث نموده اند وبعضی نیز به طور مستقل، رساله اي پیرامون آن تدوین ... ونظیر طهارت، حج، زکات 
  .نموده اند

  .نمونه هاي دیگري نیز وجود دارد که به جهت پرهیز از تطویل، از ذکر آن ها خودداري می شود
فی القرا 2»الفروق«در فقه عامه نیز به این قاعده پرداخته شده که به عنوان نمونه می توان به کتاب 

) ق. هـ  761م (حافظ صلاح الدین شافعی  3»المجموع المذاهب فی قواعد المذهب«و ) ق. هـ  486م (
  .اشاره نمود

بیان شده به یک » تکلیف کفار به فروع«البته آنچه در کلام متقدمین و متأخرین در باب مسئله 
ر آینده محققین مفصلاً به موضوع و تکلیف خاص پرداخته نشده و این رساله فتح بابی خواهد بود که د

  .هر یک از فروعات و تکالیف کفار به صورت جداگانه بپردازند
متأسفانه کمتر به این موضوع به . برخلاف اهمیت بسیاري که موضوع فوق از جهات گوناگون دارد 

با بررسی پژوهش هاي انجام گرفته در زمینه موضوع مورد . شکل متمرکز و منسجم توجه شده است
این تحقیق در زمره نخستین اقداماتی است که در این زمینه تا کنون به رشته تحریر درآمده بحث، 

است و می تواند فتح بابی در خصوص موضوع فوق باشد چرا که بررسی این موضوع نیاز به 
پرداختن به آن به صورت جزئی در ابواب مختلف فقهی خصوصاَ پرداختن آن در عبادات و معاملات 

البته به صورت . اگانه و نهایتاَ بررسی موضوع در تک تک فروعات فقهی می باشدبه صورت جد
اشاراتی به این  ،پراکنده و در حد چند صفحه در بعضی کتب و مقاملات و دروس خارج علماء

اما بر اثر دغدغه شخصی و .که در جاي خود قابل تقدیر و ستایش می باشد موضوع شده است
ه حکومت اسلامی به همزیستی مسالمت آمیز با کفار، تعامل و ارتباط توجهی که نسل جدید در سای

با آنان پیدا کرده اند، در این رساله آیاتی را که در قرآن پیرامون کفار بود مطالعه نمودم و با مراجعه 
حتی بخشی تحت عنوان بررسی قاعده در علم تفسیر که به جهت اطاله بحث (به کتب تفسیري

اما نیاز به گردآوري و جمع بندي به  ورد تحصیل و تشریح قرار گرفتموضوع م) حذف گردید
  .صورت مبسوط دارد که این تحقیق به این امر پرداخته است

وجه مشترك این تحقیق با سایر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، بیان ادله موافقین و مخالفین   
ده با توجه به نیازهاي روز و هم زیستی عاین قااست و وجه امتیاز آن، پرداختن به بعضی از ابعاد در 

علاوه بر این داراي دسته بندي جدید و جامعیت بحث در . مسالمت آمیز کفار با مسلمانان می باشد
                                                                                                            

ةٌ اشْترَاك الْکُفَّارِ مع الْمؤْ(فاضل لنکرانی، محمد، همان  - 1 دمِ قاَعى باِس ةٌ أخُْرَ دقاَع ناَكهلَ الْکُفَّارِ وعتَج ْقهی الْفمبحوثۀ ف یفی التَّکْلینَ فنم
 .46، ص 30، ج»فقه اهل بیت علیهم السلام«، .)..مکَلَّفینَ بِالْفُرُوعِ کَما فی الأُْصولِ

 . 381- 383، ص 1، ج»الفروق و انوار البروق فی انواء الفروق«القرافی، احمدبن ادریسی،  - 2
 .»المجموع المذاهب فی قواعد المذهب«العلائی الشافعی، حافظ صلاح الدین،  - 3
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و »  کتابخانه اي«حد خود است و روش این تحقیق بر مبناي ابزار و روش گردآوري اطلاعات 
به طور خلاصه، می توان ویژگیهاي اختصاصی .است» تحلیلی«و »کاربردي«و » بنیادي«برمبناي هدف 

  :این نوشتار را چنین برشمرد
 .کلیت، اساس و مبناي این نوشته را قرآن و حدیث تشکیل می دهد -1

علاوه بر احادیث و روایات از دیدگاه صاحب نظران و نویسندگان بزرگ بهره برداري شده و  -2
 .ستمنابع ذکرشده خود دلیل و مؤید و مستند این امر ا

  .بلیغ و فصیح می باشد و نگرش در نهایت سادگی اما شیوا، ششیوه نگار -3
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 ذ 
 

  مقدمه
پروردگار متعال در هر عصري از اعصار ، جهت هدایت انسانی بشر انبیاي عظام و رسولان 

همراه با کتب آسمانی و احکام و قوانین الهی ،  –فراوانی چون آدم ، نوح ، موسی و عیسی علیهم السلام 
بري مبعوث به پیام) ص(ارسال داشته است ، تا اینکه پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد بن عبداالله

  . شد و قرآن؛ این معجزه ابدي و مکمل ادیان سلف براي هدایت انسانها نازل گشت
خداي متعال به اقتضاي صفات ذاتی خویش و بر اساس فیاضیت و رحمانیتش، جهان خلقت را آفریده 
است و چنانکه از بعضی آیات کریم استفاده می شود آفرینش جهان مادي ، مقدمه پیدایش انسان است 
واز این جهت ، انسان اشرف مخلوقات و مورد تکریم الهی است، و ویژگی انسان است که بر اساس آن 

بر اساس  -یعنی چون انسان. و مقدمات آن است» اختیار«می تواند به عالی ترین مقام مخلوقات برسد در 
تلف ، هر کدام را موجودي است که می تواند از میان راههاي مخ -قدرتی که خدا به او عطا فرموده است

بخواهد انتخاب کند ، مورد تکلیف الهی واقع می شود و اگر به تکلیف خود عمل کند به برترین مرتبه 
پس مهمترین ویژگی انسان ، اختیار داشتن و . کمال و پایدارترین سعادت ها و لذت ها نایل می شود

  .اد خویش استانتخابگر بودن اوست و راهی را که می پیماید بر اساس انتخاب آز
از مسائل بسیار مهم در شریعت مقدس اسلام ، مسئله کفر و مباحث پیرامون آن است و کتاب 

و در بعضی دیگر  1.وحی در بعضی از آیات دستور به جهاد و شدت برخورد با کفار را مطرح می نماید
، پذیرش ولایت کفار  و در برخی از آیات  2دستور به نیکی و همزیستی مسالمت آمیز با آنان را می دهد

3.از سوي اهل ایمان مورد نهی واقع شده است
4.در برخی دیگر، سخن از وفاي به عهد با آن هاست 

و  
5.سرانجام در پاره اي از آیات ، عذاب هاي اخروي و وضعیت کفار در جهان آخرت مطرح می شود

و  
ن مرزي اسلام است که نسبت به این مسئله مهم یعنی کفر از قواعد فقهی و بخشی از احکام شرعی برو

 .غیر مسلمان مطرح می شود

فقه ، از کتاب طهارت تا دیات ، سرشار از احکامی است که به کفار و نحوه تعامل مسلمانان با 
آنها مربوط می شود، بحث پیرامون طهارت یا عدم طهارت کافران ، معاشرت با آنان ، روابط اقتصادي 

بخشی از این احکام است و شاید بتوان گفت از ... آن ها ، قرارداد ذمه و مسلمانان با کفار ، ازدواج با

                                      
 123 و 73 آیه ، توبه سوره ، 191 آیه ، بقره سوره -1

 9سوره ممتحنه ، آیه   -2
 28   آیه ، عمران آل سوره -3

 4،7 آیه ، توبه سوره -4
 151 آیه نساء، سوره-5



 مقدمه

 ض 
 

از روزي که . مهمترین موضوعاتی که مسلمانان با آن روبرو بوده اند ، موضوع ، کفر و مشرکین است
نخستین پیام وحی را در مرکز شرك و بت پرستی دریافت نمود ، تا آن روزي که در ) ص(پیامبر اسلام 

یان و مسیحیان مدینه تشکیل حکومت داد و با آنان پیمان بست و چه آن گاه که پیک هاي کنار یهود
دعوت خویش را به خارج از جزیره العرب گسیل نمود و چه آن گاه که با کفار جنگید ، آن حضرت 

را درگیر این موضوع می بینیم که با گفتار و رفتار خویش ، چگونه زیستن با بیگانگان را به ) ص(
  .مانان می آموزدمسل

یکی از مباحث بنیادین در ارتباط با کفار ، این مسئله است که اصولا آیا آنان ، مکلف به تکالیف 
الهی هستند یا خیر؟ درباره تکلیف آن ها نسبت به اصول دین ، شک و تردیدي وجود ندارد ، لکن 

یفی که در دین اسلام وجود دارد نسبت به فروع دین چطور، آیا کافران همانند ما ، مخاطب احکام و تکال
هستند؟ در نگاه ابتدائی به نظر می رسد که خیر؛ زیرا آنان که مسلمان نیستند وقتی کسی هنوز مسلمان 
نشده چطور می توان احکام دین اسلام را براي او عرضه کرد؟ کافري که به سبب کفرش ، به خدا و 

بر او که در مرحله بعد از اصول دین می باشد ،  رسول و ائمه ، معتقد نیست نوبت به عرضه فروع دین
نمی رسد کافر در حال کفر ، نه عالم به احکام اسلامی است و نه قدرت بر انجام آن را دارد ، تکلیف او 

جعل تکلیف براي . در حال جهل و عجز ، تکلیف ما لا یطاق ، و از سوي مولاي حکیم ، قبیح است
  . ظر می آیدجاهلان و عاجزان ، امري لغو به ن

اهمیت مسئله ، آن گاه روشن می شود که در صورت مکلف بودن کفار به فروع ، همانند 
مسلمانان باید تکالیف الهی را امتثال نمایند  ولی از سوي دیگر انجام تکالیف از آنان در حال کفر صحیح 

ا در بر می گیرد که آن چه نیست و از جهت دیگر بعد از اسلام آوردن ، قاعده اي به نام جب ، کافران ر
چگونه می توان بین این . از کافر ، در حال کفر، از تکالیف الهی از او فوت شده ، نیاز به اعاده نیست

  .احکام به ظاهر متناقض ، جمع نمود؟ این از مشکلاتی است که فقها براي حل آن دچار مشکل شده اند
خارج ، نیاز مبرم به روشن شدن این مسئله در نحوه ي تعامل ما با کفار چه در داخل و چه در 

به گونه اي برخورد می کنیم که مکلف نیستند ؛ به عنوان   در بسیاري از موارد ما با اهل کتاب ،. است
مثال در کشور خودمان اهل ذمه را امر به معروف و نهی از منکر نمی کنیم که مثلا شراب نخورند ، یا از 

علاوه بر این آن ها مراکزي براي تهیه . د، فقط می گوییم تظاهر نکننداستفاده نکنن.... گوشت خوك و 
این نشان می دهد که آن . شراب و پرورش خوك و عبادات خود دارند ، و ما آن ها را آزاد گذاشته ایم

  آیا واقعاً مکلف نیستند یا ما داریم تسامح می کنیم؟. ها مکلف به فروع دین نیستند
را به خارج صادر می کنیم، اگر ) غیر فلس دار( از ماهی هاي حرام  در مسئله صادرات ، بعضی

آن ها مکلف به فروع باشند آیا این کار جایز است؟ و به طور کلی آیا راهی براي صحت معاملات بین 
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حکومت اسلامی و دولت هاي کافر در اشیایی که راهی براي تعامل آن ها در شریعت اسلام نیست و 
  رد؟وجود دا  باطل است،

چگونه باید قضاوت   در بحث قضا و دادرسی، وقتی کافري به محکمه اسلامی مراجعه نماید،
نمود؟ بر طبق مذهب اسلام یا بر طبق مذهب خودشان؟ اگر آن ها مکلف به فروع باشند در حالی که 

 چگونه می توان مطابق مذهب آن ها حکم کرد؟ شبیه این ابهامات در مسائل  دین آن ها نسخ شده،
نیز مطرح است که همه متفرع بر مسئله مکلف بودن کفار به فروع یا عدم آن، می ... اجتماعی و  سیاسی،

این رساله درصدد تحقیق پیرامون این موضوع مهم است؛ موضوعی که هم فقهی، هم اصولی و هم . باشد
فسیر داشته است؛ کلامی می باشد و بازتاب وسیع و مختلفی در این علوم و علوم دیگر نظیر حقوق و ت

  .به خود اختصاص داده است» الکفار مکلفون بالفروع«: موضوعی که یکی از قواعد فقهی را تحت عنوان
به رشته تحریر درآمده، با استفاده » تکلیف کفار به فروعات فقهی«رساله حاضر که تحت عنوان 

ردیده و ساختار اصلی این از متون فقهی اعم از فارسی و عربی و نیز با ملاحظه آیات وحی گزینش گ
و  ع آن طراحی شده است؛ اما از آنجا که براي به انجام رسانیدن مطالعه اي کاملوپژوهش براساس موض

خست تحقیق نمقدماتی ضرورري می نمود، بخش و نتیجه بخش، توجه به برخی از مباحث تمهیدي 
ن، دو بخش به بیان آبعد از . است مرتبط به موضوع، اختصاص یافته» مفاهیم و کلیات«حاضر به بررسی 

. است مورد بررسی قرار گرفته و بررسی ادله مخالفین و موافقین قاعده در ادله اربعه و نقد بعضی از ادله،
بررسی دیدگاه «، »موقعیت فقهی و تنقیح محل نزاع«فصل به صورت جداگانه  3لذا، بخش دوم، در 

قاعده بیق طت«بخش سوم نیز با عنوان . ، ارائه شده است»اعدهاستدلالات موافقین ق«، »مخالفین و ادله آنها
در فصل یکم، بررسی قاعده در علم فقه و آثار آن . در دو فصل ارائه شده است »در فقه و سایر علوم

بررسی و تأثیر «همچنین در پایان مطلبی تحت عنوان ضمیمه با عنوان . مورد بررسی قرار گرفته است
همچنین در انتهاي هر بخش جمع . مورد مداقه و امعان نظر واقع گردیده» ثار آنقاعده در علم کلام و آ

  . بندي و نتیجه گیري مطالب ارائه گردیده است
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